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 وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم 
 1*علی نقی خدایاری

روی کردن، دهد: تبعیت و پیمینگارنده چهار وظیفۀ عملی ما در برابر قرآن را توضیح  چکيده:

هدایت  وکتمان نکردن معارف و حقایق قرآن، تکریم و بزرگداشت قرآن کریم، استغنا با قرآن 

یز دیگر، چکنندگان آیات الهی، عدم معامله قرآن با نشینی با مسخرهترک همقرآنی، ذیل آن: 

  تکریم اهل قرآن.

؛ تکریم اهل قرآن کریم؛ وظایف عملی در برابر قرآن؛ تبعیت از قرآن؛ هدایت قرآن ها:کليدواژه

 قرآن.

 

 
                                                           

   alikhodayari110@yahoo.comالعالمیة                 6. استادیار جامعة المصطفی*
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 مقدمه 

قرآن، این خوان احسان الهی که پیش روی ما گشوده است، موهبتی والا از سوی    

مانند، شکری در خور خود هدایت آدمیان است. طبعاً این نعمت بیخدایمان برای 

وظایف »کند. پیش از این در مقالۀ در قالب وظایف فراوانی جلوه می طلبد کهمی

بخشی از وظایف  (189 –166، ص 1399، تابستان 67)سفینه، شماره « قلبی ما در برابرقرآن کریم

های عملی در این زمینه گفتار، به بایستهو اینک در این  ما در برابر قرآن مرور شد

 پردازیم. می

وظیفه تکریم مصادیق علمی و عملی فراوان دارد. از ایمان، تدبر، فهم، عمل    

داری های قرآن کریم و چگونگی نگهواندن تا احترام به مصحف و نوشتهکردن و خ

توان به عنوان یی نینداختن میان قرآن و عترت میآن و دفاع از معارف قرآن و جدا

 موارد و مصادیق تکریم قرآن یاد کرد.  

ه که در عین حال در برخی از متون دینی موارد مهمی به طور خاص مطرح شد    

 شود.در اینجا به اجمال ارائه می

 . تبعيت و پيروی کردن1

دومین حق قرآن کریم، با عنایت به متن قرآن، وجوب تبعیت از تعالیم و معارف    

وَ »ین کتاب نورانی است. این وظیفه مهم در آیات متعدد مطرح شده است: الهی ا
؛ این کتابى است مبارک. (155)انعام، « هذا كِتابٌ أنَْ زلَْناهُ مُبارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَ ات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُون

د رحمت ایم. پس، از آن پیروى کنید و پرهیزگار باشید، باشد که مورآن را نازل کرده

 قرار گیرید.

آنچه را از جانب ؛ (3)اعراف،  اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ    

پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، پیروى کنید و جز او از معبودان 
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 ]دیگر[ پیروى مکنید.

صحاح )روی کردن از اوست. پشت سر کسی یا چیزی رفتن و پیای تبعیت به معن   

برخی مفسران هماهنگ شدن در گفتار و کردار با  (72، المفردات، ص 1190ص  3 ، جاللغة

 (463ص  1، مجمع البیان، ج 66ص  2)التبیان ج اند. را مؤلفه معنایی تبعیت ذکر کرده متبوع

به کار رفته است. مانند پیروی از های چندی در قرآن مفهوم پیروی در زمینه   

قطه مقابل پیروی هدایت الهی، صراط مستقیم، پیامبران، حضرت رسول، قرآن و در ن

ها و هوای نفس؛ با توجه به گستره مفهوم پیروی و اطلاق دستور از شیطان، طاغوت

من ؤپیروی از قرآن، این تکلیف همه ساحتهای وجودی انسان را در برگیرد. انسان م

قرآن باید در اندیشه و باور و رفتار و گفتار تابع قرآن باشد. ضرورت پیروی از به 

و اوصاف هدایت و حکمت و برهان سته از حقیقت نور و روشنگر بودن قرآن برخا

 و خطاناپذیری آن است. پیروی از قرآن پیروی از علم و حکمت و برهان است.

وَمَا »هست. هم از آن رو که هم  6تبعیت از قرآن کریم پیروی از حضرت رسول   
که خود پیرو وحی  و هم از آن رو (4و 3)نجم « يوُحَى یٌ وَ إِلََّ وَحْ يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى *إِنْ هُ 

وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى »حضرت: و ما با واسطه آن  واسطه تابع وحی استاست. پیامبر بی
َ كَانَ بِاَ  هر چه از پروردگارت از ( 109یونس  ؛ ر.ک2)احزاب « تَ عْمَلُونَ خَبِيراًإِليَْكَ مِنْ رَبِ كَ إِنَّ اللََّّ

 کنید آگاه است.ود پیروی کن. زیرا خدا بدانچه مىشبه تو وحى می

فاَلَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَعُوا النُّورَ الَّذِي »نتیجه پیروی از قرآن رستگاری است:    
پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش  (157)اعراف، « مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أنُْزلَِ 

داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند، آنان همان 

 رستگارانند.

 . کتمان نکردن معارف و حقایق قرآن2

یکی از تکالیف سنگین علمی که برای عالمان به معارف قرآن مطرح است، پرهیز    
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از کتمان حقایق و معارف الهی قرآن کریم است. این ضرورت در آیات متعددی 

 مورد تأکید قرار گرفته است. 

وَلََ تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ وَاشْتََوَْا  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَبَُيِ ننَُّهُ للِنَّاسِ »   
 (187 آل عمران،) «بهِِ ثََنًَا قلَِيلًً فبَِئْسَ مَا يَشْتََوُنَ 

، پیمان کسانى که به آنان کتاب داده شده یاد کن[ هنگامى را که خداوند ازو ]   

، آن را پشتِ مانش مکنید. پسبیان نمایید و کتگرفت که حتماً باید آن را براى مردم 

اى ، و چه بد معاملهآن، بهایى ناچیز به دست آوردند سرِ خود انداختند و در برابر

 د. کردن

اند که مصداق بارز آیه آن عالمان و بزرگان اهل کتاب هستند مفسران یاد آور شده   

ر.ک. ). کردندکه برای رسیدن به اهداف و مطامع دنیوی نبوت رسول اسلام را کتمان 

  (130ص  9؛ مفاتیح الغیب، ج 614ص  1، ج زبدة التفاسير، 74ص  3التبیان، ج 

و آیات مشابه بر وجوب آشکار لام طبرسی بر آن است که این آیه امین الاس   

کردن حق و حرمت پوشاندن آن دلالت دارد و بیان دین و احکام و فتاوی و 

به این ، داخل در این حکم است. آنگاه که ویژه علما است شهادات و امور دیگری

أخذ على ما أخذ اللَّ على أهل الجهل أن يتعلموا حتى »استناد کرده است:  7کلام امیرمؤمنان
خداوند پیش از آن که از جاهلان برای فراگیری پیمان گرفته «. أهل العلم أن يعلموا

 (467ص  2مجمع البیان ج ) .باشد، از اهل علم پیمان تعلیم گرفته است

طلبی، بخل و  واند، اهداف نادرستی مانند منفعتتپوشی میهای حقانگیزه   

  (614، ص 1، ج زبدة التفاسير) .خوشایند ستمکاران باشد

روشهای کتمان حق هم متفاوت است اعم از بازگو نکردن با سکوت یا تأویل و    

شکل صحیح ای که حقیقت به ریف لفظی یا معنوی حقایق به گونهتوجیه و تح

 بیان نشود و پوشیده بماند.
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ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتََوُنَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًً »    بطُوُنِِِمْ  ی أوُلئَِكَ مَا يََْكُلُونَ فِ انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتََوَُا الضَّلًَلةََ هِمْ وَلَْمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ. يإِلََّ النَّارَ وَلََ يُكَلِ مُهُمُ اللََُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَ ِ 

 (175-174 بقره،) «بِِلْْدَُى وَالْعَذَابَ بِِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبََهَُمْ عَلَى النَّارِ 

دارند و بدان بهاى ، پنهان مىنچه را خداوند از کتاب نازل کردهکسانى که آ   

. و خدا جز آتش در شکمهاى خویش فرو نبرند، آنان آورندمىناچیزى به دست 

ز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت، و پاکشان نخواهد کرد، و عذابى دردناک رو

ذاب ، و عى را به ]بهاى[ هدایت. آنان همان کسانى هستند که گمراهخواهند داشت

 ! ش شکیبا باشنداندازه باید بر آت ، پس به راستى چهرا به ]ازاى[ آمرزش خریدند

مورد نظر در این نویسنده تفسیر مناهج البیان، با ذاتی و تکوینی دانستن پیمان    

اند که علم امانت الهی است از این روی خیانت در آن روا نیست. آیه، بر آن رفته

هی است و ترک اظهار پایمال آشکار کردن آن یاری حق و اهل حق و اولیای ال

ها جاری ها و مکانبر همین اساس آیه در تمامی زمان .حق و اهل حق استکردن 

شود. البته اظهار حق و ابطال باطل نیازمند شامل تعلیم به افراد جاهل هم می است و

دو ملاحظه است یکی قرار ندادن علم و حکمت در غیر محل خود که ظلم به علم 

مناهج ) .استاست و دومی دریغ نکردن دانش از افراد حق جو که ستم به ایشان 

آمده  7آمیز حضرت عیسیحکمت چنان که در کلام (42ص  1الکافی ج  ؛54ص  2ج  البیان،

 «.إسرائيل لَ تحد ثوا الجه ال بِلحكمة فتظلموها، و لَ تمنعوها أهلها فتظلموهم یيا بن»است: 

ای کتمان کنندگان بینات و هدایتی که از جانب خدا نازل شده، مشمول در آیه   

 اند: کنندگان معرفی شدهو دیگر نفرین خدانفرین 

أوُلئِكَ  الْكِتابِ  یدِ ما بَ يَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِ مِنْ بَ عْ  إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْ زلَْنا مِنَ الْبَيِ ناتِ وَ الْْدُى   
ُ وَ يَ لْعَنُهُمُ اللًَّعِنُون ، و رهنمودى را که هاى روشننشانهکسانى که ؛ (159)بقره،  يَ لْعَنُهُمُ اللََّّ

      ، نهفتهایمراى مردم در کتاب توضیح داده، بعد از آنکه آن را بایمفرستادهفرو 
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 .کنندیکنندگان لعنتشان م، و لعنتکند، آنان را خدا لعنت مىدارندیم

به  :ندگان امامت اهل بیتکتمان کنیل این آیه، افزون بر اهل کتاب، در روایات ذ   

 (73ـ  71ص  1ک. تفسیر العیاشی، ج ر.)اند. مصداق بارز آیه معرفی شدهعنوان 

گفتنی است که ناروایی پوشاندن علم و کتمان حقیقت، مطلق نیست. عالمان    

به این موضوع و تحلیل مسأله تقیه  لاحظه مجموعه آیات و روایات ناظرشیعه با م

ها و شرایط اجتماعی ن سطح آموزهیت مانند در نظر گرفتو اصول تعلیم و ترب

برای )اند. متعلم شرایط این مسأله بیان کردهموجود و درجه فهم و ایمان مخاطب و 

 «(عن كتمان العلم و الخيانة و جواز الكتمان عن غير أهله یالنه»اب ب 64ص 2آیات و روایات این بحث ر.ک. بحارالانوار، ج

کتمان بسا واجب و یا مستحبّ »نوشته است: البیان در این باره نویسنده اطیب    

گردد مانند است و آن کتمان سرّ است که بحسب موارد آن واجب یا مستحبّ می

و تقیهّ، و اخبار در مدح آن بسیار  :دینى و کتمان سرّ ائمه اطهارکتمان سرّ برادران 

وجب وارد شده و اذاعه و فاش نمودن سرّ که ضد کتمان است بسیار مذموم و بسا م

 2اطیب البیان، ج )« گرددمی 7و بسا موجب قتل امامقتل نفوس و افساد بین مسلمانان 

 (266ص 
دیث زیر از امام وی سپس به دو حدیث در این باره استناد کرده از جمله به ح   

 که در آن کتمان سر اهل بیت جهاد در راه خدا شمرده شده است: 7صادق

تْمَانهُ لِسِر نََِ جِهَادٌ الْمَهْمُومِ لنََا الْمُغْتَمِ  لِظلُْمِنَا تَسْبِيحٌ وهََُّه لَأمْرنََِ عِبَادَةٌ وكِ نَ فَسُ : 7امام صادق   
 (226ص  2)الکافی ج  .سَبِيلِ اللََّّ  یفِ 

م برای حرمت کتمان ضرورت اظهار و نبود شرایط تقیه را دو شرط لاز وی   

-عذاب می لود درخ کبیره بلکه موجب کفر وحرام و  کتمان بسا و» است: دانسته

گردد و آن کتمان علم است در جایى که اظهار آن واجب باشد و مورد تقیه هم 

 6دااز رسول خ 7حضرت امیر المؤمنین از 7عسکرىنباشد چنانچه از حضرت 

من سئل عن علم فكتمه حيث يجب اظهاره و تزول عنه التقية جاء »د: روایت کرده که فرمو
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 (226ص  2الکافی ج )« .قيمة ملجما بلجام الناريوم ال

 شهید ثانی قدس سره الشریف وجوب اظهار علم را به دو شرط مشروط کرده   

هیچ  است. نخست نبود خطر برای معلم و بیان کننده حقیقت؛ دوم نبود ضرر برای

یر یک از مسلمانان؛ وی درباره مکتوم ماندن علم در شرایط دشوار به حدیث ز

 (188و  187، ص منية المريد)استناد کرده است. 

عْتُ أبََِ جَعْفَرٍ عليه السلًم يَ قُولُ وعِنْدَه رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرةَِ  عَنْ »    عَبْدِ اللََّّ بْنِ سُلَيْمَانَ قاَلَ سََِ
ريِحُ  یيَ زْعُمُ أَنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ يُ ؤْذِ  یَّ قُولُ إِنَّ الحَْسَنَ الْبَصْرِ يُ قَالُ لَه عُثْمَانُ الَأعْمَى وهُوَ ي َ 

اً مُنْذُ بَ عَثَ اللََّّ فَ هَلَكَ إِذَنْ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ مَا زاَلَ الْعِلْمُ مَكْتُوم 7لنَّارِ فَ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ بطُوُنِِِمْ أهَْلَ ا
الله بن سلیمان گوید عبد  1«فَ لْيَذْهَبِ الحَْسَنُ يََيِناً وشِِاَلًَ فَ وَاللََّّ مَا يوُجَدُ الْعِلْمُ إِلََّ هَاهُنَا 7نوُحاً 

: حسن بصرى عرض کرد 7مام باقربه ابود نابینا مردى از اهل بصره که نامش عثمان 

ل دوزخ را اذیت کند. امام شکمشان اهبوی کسانى که علم را کتمان کنند پندارد می

ه در صورتى که قرآن او را باین مؤمن آل فرعون هلاک شده است! ) : بنا برفرمود

. حسن بصرى علم پنهان بوده است 7از زمان بعثت نوحستاید( میکتمان ایمان 

جا خدا علم جز در اینه . ب(که خواهد برود سمتیهر ه براست برود، چپ برود )

ص  1حدیث و گونه علم مکتوم، ر.ک. الوافی، ج  برای توضیحی درباره این) شودنمییافت  (:)اهل بیت

225) 

ونه گعوامل مکتوم ماندن علم را این  ملاصالح مازندرانی در شرح این حدیث   

    آن . نبود استعداد برای فهم2؛ نبود مصلحت در آشکار کردن .1برشمرده است: 

 (209ص 2فی، جشرح الاصول الکا) .. شدت تقیه و کثرت دشمن و گسترده بودن انکار و آزار3

بدعت بیشتر است. چنان که از  رت کتمان نکردن در زمان پدیدآمدنضرو   

فَ لْيُظْهِرِ الْعَالُِ عِلْمَهُ فإَِنْ لَِْ  یأمَُّتِ  یإِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعَةُ فِ »روایت شده است:  6رسول حضرت

                                                           

فی، ج 1  .1. الکا
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 (231ص  1)المحاسن،  «.يَ فْعَلْ فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ 

کتمان حرام صاحب تفسیر نفحات الرحمن نیز ضمن تصریح به این که مطلق    

ن بودن و امی. 1را این گونه بیان کرده است:  نیست، شرایط لازم برای اظهار علم

. علم ضروری و 3 فقدان ضرر برای گوینده یا مخاطب. 2حافظ بودن طالب علم 

ر.ک. ) (.کتمان دانش غیرضروری بلامانع استورد نیاز در حوزه عقیده و عمل؛ )م

 (373و  372، ص 1نفحات الرحمن، ج 

 . تکریم و بزرگداشت قرآن کریم 3

یکی از حقوق بزرگ قرآن کریم بر همه مؤمنان، ضرورت گرامی داشت و    

بزرگداشت کتاب الهی است. تکریم و تعظیم قرآن اهمیت بسیاری دارد و موجب 

 7شود. در روایتی امام صادقو تکریم فرد توسط خدای سبحان می خشنودی خدا

شود که ه زیباترین شکل مجسم میرستاخیز قرآن کریم باند که در روز بیان کرده

نگاه خدای متعال گردد. آشهیدان و پیامبران و فرشتگان می باعث شگفتی مؤمنان،

لُأكْرمَِنَّ الْيَوْمَ مَنْ  یيِ وارْتفَِاعِ مَكَا یوجَلًَلِ  یفَ يَقُولُ الْجبََّارُ وعِزَّتِ ...»فرماید: خطاب به قرآن می
 بلندىه بسرافرازی و شکوه خودم و ه ب ؛(602ص  2الکافی ج )« هِينَنَّ مَنْ أهََانَكَ أَكْرَمَكَ ولأُ 

 و. است گرامی داشته که تو رارا  آندارم گرامی میسوگند که امروز  جایگاهم

 .استسبک شمرده تو را کنم هر کس که خوار و خفیف می

برتر است، تکریم قرآن، بنا به فرمایش نبوی، از آنجا که قرآن از تمام ماسوی    

-می حضرت آن الهی است. شمردن حرمت بکس عدم تکریم آن و خدا تکریم

، و من لِ يوق ر القرآن، یالقرآن افضل كل  ش»فرماید:  ؛ فمن وق ر القرآن، فقد وق ر اللََّّ ء دون اللََّّ
چیز، جز خدا، قرآن از همه  ؛(115ص ، معارج الیقین فی أصول الدین)« فقد استخف  بحرمة اللََّّ 

برتر است، پس هر که قرآن را پاس دارد خدا را پاس داشته است، و هر که قرآن 

 «.را پاس ندارد، احترام خدا را سبک شمرده است
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 استغنا با قرآن و هدایت قرآنی .4 

نیازی ورزیدن با دانش و هدایت و ادیق مهم بزرگداشت قرآن کریم، بیاز مص   

های بشری ، مکاتب فلسفی و عرفانی و اندیشهشناختهاحکمت قرآنی از دانشها، 

دیگر است. به راستی کسی که قرآن دارد چه ندارد؟ و آن کس که قرآن ندارد، چه 

، قرآن منبع سرشار و غنی است که پس از آن 6بیان حضرت رسولچیزی دارد؟ به 

معارج الیقین فی ) .القرآن غنى لَ غنى دونه ولَ فقر بعدهفقری نیست و بدون آن توانگری نه. 

   (114ص ، أصول الدین

بر همین اساس حامل دانش قرآن باید خود را دارای برترین موهبت الهی بشمارد    

چه نیکو  6پیامبر اعظم پذیر نیست.سکه هیچ نعمت معنوی یا مادی با آن قیا

فَ قَدْ صَغَّرَ عَظِيماً وعَظَّمَ  یَ أفَْضَلَ مَِّا أعُْطِ  یَ مَنْ أعَْطاَه اللََّّ الْقُرْآنَ فَ رَأَى أَنَّ رَجُلًً أعُْطِ »فرمودند: 
هر کس خدا قرآن به او عطا کند، و چنان ؛ (190معانی الأخبار، ص 605ص  2ج الکافی، )« صَغِيراً 

گمان بزرگى را کوچک چیزى برتر از آن عطا شده است، بیتصور کند که به کسى 

 و کوچکى را شمرده است.

الحِْكْمَةَ  یيُ ؤْتِ  مت به تعبیر قرآن، خیر کثیر است:قرآن، حکیم و حکمت است و حک   
)خدا( ( 269)بقره، ؛ خَيْراً كَثِيراً، وَ ما يذََّكَّرُ إِلََّ أوُلُوا الْألَْبابِ  یَ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتِ مَنْ يَشاءُ، وَ مَنْ ي ُ 

به او بخشیده شود خیر فراوان  بخشد، و هر که حکمتبه هر که خواهد حکمت مى

 ؛به او بخشیده شده است، و پند نگیرند جز خردمندان

ستم، ناسپاسی و ناچیز شمردن هدایت و حکمت قرآنی، بر این پایه اندک و    

 نابخردی است. 

ليس منا »عه، مراد از تغنی در حدیث نبوی گفتنی است که بسیاری از عالمان شی   
مدلول روایات همسان  را به قرینه نکوهش شدید تغنی نکردن و« من لِ يتغن بِلقرآن
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اند نه غناء به معنای ترجیع با قرآن، به معنای استغنا گرفته نیازیدر ضرورت بی

 ،221؛ صالمجازات النبوية، 279معانی الأخبار ص برای نمونه رک. ) صوت و قرائت قرآن با صدای نیکو.

در این صورت معنای حدیث این گونه خواهد  (49ص  41، جواهر الکلام ج 95ص  الفوائد الطوسية

 نیازی نورزد.د: از ما نیست کسی که با قرآن بیبو

نیازی ورزیدن با قرآن، به هیچ روی قرآن یاز به گفتن ندارد که مراد از بین   

منابع بسندگی به معنای حصر منابع معرفت و هدایت در قرآن کریم و نفی دیگر 

که خود قرآن به عنوان منبع سنت و حدیث معصومین و دلیل عقل  معرفت مانند

تحلیل وجوه معتبر معرفت معرفی کرده، نیست. عالم بزرگ، سید مرتضی پس از 

کند که رجوع به سنت و دیگر ادله معتبر به معنای تعدی معنایی حدیث تصریح می

دلالت دارد. بیان وی این  روی از آنهاو فراتر رفتن از قرآن نیست. زیرا قرآن بر پی

اجماع و دیگر ادله شرعی اگر گفته شود که آیا ما فراتر از قرآن به سنت و »است: 

کنیم؟ پس چگونه تعدی و فراتر از قرآن رفتن برای ما ممنوع است؟ رجوع نمی

گوییم این امور تعدی از قرآن نیست. زیرا قرآن بر وجوب پیروی از سنت و دیگر 

احکام تکیه کند، از قرآن استنباط( لت دارد. پس هر کس به اینها در )شرعی دلا ادله

 (27ص  1)امالی الشریف المرتضی، ج «. تجاوز و تعدی نکرده است

 کنندگان آیات الهینشينی با مسخره. ترک هم1-4

در برخی آیات قرآن از این مسأله سخن رفته که انسان مؤمن هرگاه مشاهده کرد    

شماری از مخالفان و منافقان درباره آیات قرآن کریم از روی سرگرمی یا به که 

نشینی با آنان پرهیز پردازند باید از همزاء و انکار و تخطئه به گفتگو میقصد استه

 کند تا به سخنان دیگری بپردازند. 

حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّا يُ نْسِيَنَّكَ  یتىَّ يََوُضُوا فِ مْ حَ آَيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنْهُ  یأيَْتَ الَّذِينَ يََوُضُونَ فِ وَ إِذَا رَ »   
ءٍ یْ مِنْ شَ  الشَّيْطاَنُ فَلًَ تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ كِْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَ تَّقُونَ مِنْ حِسَابِِِمْ 
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و چون ببینى کسانى ]به قصد تخطئه[ در آیات  (69-68 انعام،) «وَلَكِنْ ذكِْرَى لَعَلَّهُمْ يَ تَّقُونَ 

، تا در سخنى غیر از آن درآیند و اگر شیطان روند از ایشان روى برتابیما فرو م

، ]دیگر[ با قوم ستمکار ، پس از توجّه]در این باره[ به فراموشى انداختتو را 

، خواهند شدگناه کافران بازخواست ناند به منشین. کسانى که پرهیزگارى پیشه کرده

 .پند دهند. باشد که پرهیزگار شوندولى باید آنان را 

ه سخن گفتن اند که مشرکان از روی سرگرمی بگفته مفسران در شأن نزول آیه   

 گرفتند. خدای متعال بارا به سخره میشدند و آیات الهی درباره قرآن مشغول می

پس از هجرت مسلمانان به  رد.نشینی با آنان نهی کنزول این آیه مسلمانان را از هم

پرداختند. آیه کردند و به استهزاء آیات خدا میدینه، منافقان با یهود مجالست میم

 (396–393ص 2 هام إلى آیات الأحکام جمسالک الأف، 176 و 175ص  2ج ، زبدة التفاسيرک. ر.)زیر نازل شد: 

عْتُمْ آَيَاتِ اللََِّّ يُكْفَرُ بِِاَ وَيُسْتَهْزأَُ بِِاَ فَلًَ تَ قْعُدُ  یوَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِ     وا مَعَهُمْ حَتىَّ الْكِتَابِ أنَْ إِذَا سََِ
يعًا یمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ فِ حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ الْ  یيََُوضُوا فِ   نساء،) جَهَنَّمَ جََِ

ایم که چون شنیدید کسانى آیات ، در این کتاب بر شما نازل کردهو از این پیش( 140

آن گاه که به  گیرند با آنان منشینید تاکنند و آن را به ریشخند مىخدا را انکار مى

منافقان  ۀ. و گر نه شما نیز همانند آنها خواهید بود . و خدا همسخنى دیگر پردازند

 .آوردجهنم گرد مىو کافران را در 

ل با اهل کفر و فسق استفاده مفسران احکام شرعی متعددی از این آیات در تعام   

منان را آگاه ؤگوید: در این آیه خدای متعال ماند. شیخ طوسی در این باره میکرده

اند و به آنان امر کرده ا یعنی قرآن را به استهزاء گرفتهکرده که منافقان کتاب خد

اگر به سخنی غیر از قرآن بپردازند. سپس فرمود  آنان ننشینند تا این که است که با

ایشان  نشینی کنید شما هم ماننددر خوض و استهزاء به کتاب خدا همبا آنان 

نشینان مومن همانند منافقان هستند در صورتی است هستنید. حکم به این که هم
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ان، نهی از منکر نکنند. و اظهار که به کار آنان راضی باشند و با داشتن قدرت و امک

ناخوشنودی ننمایند. پس آنان هرگاه راضی به کفر باشند کافر هستند زیرا خشنودی 

است. این آیه دلالت دارد بر وجوب انکار منکر در صورت داشتن  کفر ،کفربه 

قدرت بر آن و نبود عذر؛ و این که هر کس با داشتن توانایی آن را ترک کند خطا 

نشینی با اهل فسق و هکار خواهد بود و هم چنین دلالت دارد که همکار و گنا

 3ج ، التبیان فی تفسیر القرآن)ای که باشند، جایز نیست. بدعتگزاران )در دین( از هر گونه

نویسنده مسالک الافهام هم بر آن است که مراد  (218ص  3و ر.ک. مجمع البیان، ج  362ص 

آیه نهی مؤمنان از هم نشینی با معاندین استهزاء کننده در هنگام اظهار عناد و کفر 

 (394 - 393ص  2ج ، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام). و استهزاء به آیات الهی است

هست: دو دیدگاه « حتی يَوضوا فی حديث غيره»گفتنی است که در تحلیل فقره    

اند و برخی علت حرمت؛ بنابر فرض نخست برخی آن را غایت حرمت گرفته

نشینی نکنید تا زمانی که از هد بود که با فاسقان و کافران هممعنای آیه چنین خوا

در دیدگاه دوم معنا این گونه  این کار دست بکشند. یعنی پس از آن منعی ندارد.

از این کار  نشینی شماهم نشینی نکنید تا با ترک هم شود که با فاسقان و کافرانمی

بر این نکته تصریح « إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ »مفسران در تفسیر عبارت دست بکشند. هم چنین 

این دو گونه همسانی شینی دو گناه متصور است و بنا برناند که در این گونه همکرده

شخص مسلمان، و با آید. اگر دید میمیان مسلمانان با استهزاگران آیات الهی پ

نشینی نکردن به حضور خود ادامه دهد و به عمل آنان قدرت بر ترک جلسه و هم

، راضی نباشد، در گناه همانند آنان خواهد بود. و اگر به رفتار کافران راضی باشد

؛ 247 ص 1ج  التفسیر الأصفى 176و  175ص  2ج ، زبدة التفاسير)در کفر همسان آنان خواهد بود. 

  (341 – 338ص  ،أحكام القرآن یزبدة البيان فر.ک. 

نشینی به دلیل شنیدن استهزاء آیات است حتی در مواردی حضور حرمت هم   
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ساز تداوم یا تشدید عمل زشت جلسه مخالفان ممکن است خود زمینهمنان در ؤم

 تر خواهد بود. در این صورت نهی مؤکدتر و الزامیمخالفان باشد که 

محقق اردبیلی که این آیات را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از تفسیر    

حتی يَوضوا فی حديث »ررسی قرار داده، در تحلیل فقره آیات الاحکام خود مورد ب
اند و رخی این جمله را غایت حرمت گرفتهدو دیدگاه مطرح کرده است. ب« غيره

هد بود که با فاسقان ض نخست معنای آیه چنین خوابرخی علت حرمت؛ بنابر فر

نشینی نکنید تا زمانی که از این کار دست بکشند. یعنی پس از آن و کافران هم

نشینی شود که با فاسقان و کافران همدر دیدگاه دوم معنا این گونه می منعی ندارد.

سنده به دیدگاه نوی نشینی شما از این کار دست بکشند. ظاهراًنکنید تا با ترک هم

 (341–338ص  ،أحكام القرآن یزبدة البيان فر.ک. ) دوم بیشتر گرایش دارد.

برای مجموعه ) در روایاتی که ذیل آیه مطرح شده مطالب ارزشمندی آمده است.   

 7باقرامام محمد  (وأهل البدع یالمجالسة لأهل المعاصتحریم ، باب 259ص  16ج ، وسائل الشيعةروایات مرتبط ر.ک. 

د( سخن گفتن درباره فرمودند: )مرا« آياتنا یو إذا رأيت الذين يَوضون ف»در تفسیر آیه 

ص  1ج ، تفسیر العیاشی) ای که ممنوع است( و جدال درباره قرآن است.خدا )در حوزه

 مقصود حدیث آن است که از این دو گروه باید روی برتافت. (362

بدن در آن تبیین شده درباره امور واجب در روایت بلندی که وظایف اعضای    

خدای متعال( بر گوش واجب کرد که از گوش دادن به آن »)بر گوش آمده است: 

م کرده، بپرهیزد و از آنچه بر آن حلال نیست، روی برگرداند از اموری اچه خدا حر

که خدای عز و جل از آنها نهی کرده است. و گوش دادن به آنچه مایه خشم خدای 

، در این کتاب بر از اینو پیش ». خدا در این باره فرموده است: گرددل میعز وج

کنند و آن را به ایم که چون شنیدید کسانى آیات خدا را انکار مىشما نازل کرده

آن گاه «. گیرند با آنان منشینید تا آن گاه که به سخنى دیگر پردازندریشخند مى
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و اگر شیطان »نا کرده و فرموده است: خدای عزیز و جلیل مورد فراموشی را استث

 «.با قوم ستمکار منشین ه،تو را ]در این باره[ به فراموشى انداخت، پس از توج
  (35ص  2ج ، الکافی)

 7عقرقوفى از حضرت صادقشعیب خوانیم که هنگامی که در حدیث دیگر می   

بر شما نازل و از این پیش، در این کتاب »: ز گفتار خداى عز وجل )که فرماید(ا

کنند و آن را به ریشخند یایم که چون شنیدید کسانى آیات خدا را انکار مکرده

این است که هر  آیهمقصود از این »: حضرت فرمودپرسید، « تا آخر آیهگیرند مى

در باره امامان  ، وشماردمی دروغآن را کند و گاه شنیدید که مردى حق را انکار می

، هر که خواهد با او مشو ی مکنهمنشینبا او  از نزد او برخیز و کند،گویی میبد

 (277ص  2الکافی، ج ). باشد

د آیه را به غیر قرآن تعمیم در این روایت شریف، مور 7کنیم که امامملاحظه می   

نشینی با افرادی که حق را از هم« آیات الله»اند و با عنایت به مصادیق دیگر داده

 اند.کنند، پرهیز دادهعصوم بدگویی میاز امامان م کنند یامی تکذیب

 عدم معامله قرآن با چيز دیگر. 2-4

گزاری کتاب الهی، معامله و معاوضه نکردن یکی از مصادیق بزرگداشت و ارج   

قرآن با هیچ متاع مادی یا معنوی دیگر نیست. چرا که هیچ چیزی چنان ارزش و 

جایگاهی را ندارد که در داد و ستد قرآن با آن کسی سودی برد. معامله قرآن با هر 

 چیز، پیامدی جز خسارت ابدی، ندارد. 

کتاب آسمانی  کتاب را که به قرآن کریم وای خدای متعال برخی از اهل در آیه   

تمجید ای خدا و معامله نکردن آیات خدا اند را به خشوع برخودشان ایمان آورده

 کرده است: 

يَشْتََوُنَ وَ ما أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَ ما أنُْزلَِ إلِيَْهِمْ خاشِعيَن للََِِّّ لَ  وَ إِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللََّّ »   
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  (199)آل عمران، « بِِياتِ اللََِّّ ثََنَاً قلَيلً

بعضى از اهل کتاب به خدا و کتابى که بر شما نازل شده و کتابى که بر خودشان    

نازل شده است ایمان دارند. مطیع فرمان خدایند. آیات خدا را به بهاى اندک 

 فروشند. نمى

تعریض بر سایر « لَ يَشْتََوُنَ بِِياتِ اللََِّّ ثََنَاً قلَِيلًً »سنده اطیب البیان بر آن است که نوی   

اهل کتاب است که با اینکه حقّانیت دین اسلام را فهمیدند و بشارات را در کتب 

خود دیدند براى منافع جزئی دنیوی اعم از جاه و مال کتمان کردند و ایمان 

 (469، ص 3 اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج) .نیاوردند

های مادی از ایمان به اسلام و برخی از اهل کتاب به دلیل انگیزهدر حالی که    

وَ آمِنُوا بِا أنَْ زَلْتُ »ه زیر مورد نکوهش قرار گرفتند. قرآن خودداری کردند و در آی
قاً لِما مَعَكُمْ وَ لَ تَكُونوُا أوََّلَ كافِ   (41بقره: )« فاَت َّقُون یَ قلَيلًً وَ إِياَّ ثََنَاً  یرٍ بهِِ وَ لَ تَشْتََوُا بِِياتمُصَدِ 

کند ایمان بیاورید، و از نخستین ام و کتاب شما را تصدیق مىو به آنچه نازل کرده   

کنند مباشید. و آیات مرا به بهاى اندک مفروشید و از من کسانى که انکارش مى

  د.بیمناک باشی

 تکریم اهل قرآن . 3-4

تکریم قرآن، تکریم حاملان علوم قرآن است که نزد خدا یکی دیگر از مصادیق    

أعَْلَى دَرَجَةٍ مِنَ  یإِنَّ أهَْلَ الْقُرْآنِ فِ »فرماید: می 6ولپایگاه والایی دارند. حضرت رس
لَْمُْ مِنَ اللََّّ الْعَزيِزِ الْجبََّارِ  الآدَمِيِ يَن مَا خَلًَ النَّبِيِ يَن والْمُرْسَلِيَن فَلًَ تَسْتَضْعِفُوا أهَْلَ الْقُرْآنِ حُقُوقَ هُمْ فإَِنَّ 

 (603، ص 2الکافی، ج ) .«لَمَكَانًَ عَلِي اً 

 سخن واپسين

بر امت اسلامی بیان شد به خواست در این نوشتار شماری از حقوق مهم قرآن    

 خدا در قسمت بعد دیگر حقوق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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، دارالحضارة العربي ة، اعداد و تصنیف ندیم مرعشلى و اسامه مرعشلى، چاپ اوّل، اللغة و العلوم یالصحاح ف. 16

 م.1974بیروت، 

 .انتشارات اسلامىقم: دفتر ،بن على بن بابویه، معانى الأخبارصدوق، محمد . 17

 ق.1390الاسلامیّه، تهران، چاپ دوّم، دارالکتبسیر القرآن، حسین، المیزان فى تفسیدمحمدطباطبایى، . 18

، مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتبیروت: ن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن طبرسى، ابو على فضل بن حس. 19

 ق.1415

نوبت  ،ش 1370ق /  1412چاپ:  ،قم ،الشریف الرضى ،مکارم الأخلاق؛ طبرسى، حسن بن فضل. 20

 .چاپ چهارم

، دارالنعمان للطباعة والنشر: ، نجفباقر خراسانتحقیق سید محمد  لی، الاحتجاج،طبرسی، احمد بن ع. 21

 ق. 1386

یر العاملى، دفتر تحقیق: احمد حبیب قص التبیان فی تفسیر القران، طوسى، ابو جعفر محمّد بن حسن،. 22

 ق.1409، تبلیغات اسلامى

 .چاپ دوم ،ش 1378 ،تهران ؛انتشارات اسلام ؛اطیب البیان فی تفسیر القرآن ؛طیب سید عبد الحسین. 23

، دار الفکر مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل /محقق ،، أمالی المرتضىعلم الهدى، على بن حسین. 24

 .العربی

 .تهران المكتبة العلمية الَسلًميةعیاشى سمرقندى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشى، . 25

مجمع جهانى تقریب مذاهب  ،القرآنکنزالعرفان فى فقه  ،ن عبداللهمقداد ب ،فاضل مقداد جمال الدین. 26

 .تحقیق: سید محمد قاضى ،اول ،ق( 1419) ،اسلامى

 ،ق 1420،بیروت ،دار احیاء التراث العربى ،مفاتیح الغیب ،ابوعبدالله محمد بن عمر ،فخرالدین رازى. 27

 .سوم

 1418 ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ،الأصفى فى تفسیرالقرآن ،فیض کاشانى ملا محسن. 28

قسم  .نوبت چاپ: اول ،م 1998سال چاپ:  ،قاهره .تحقیق: محمدحسین درایتى و محمدرضا نعمتى ،ق
 قم. ةالبعث مؤسسة – الدراسات الَسلًمية

 ،ق1415 ،تهران ،انتشارات الصدر ،تحقیق: حسین اعلمى ،تفسیر الصافى ،فیض کاشانى ملامحسن. 29

 .چاپ دوم

 .مرعشى، محمود /محقق / مصحح: الحسینى، احمد  ،، فقه القرآنسعيد بن هبة اللَّقطب الدین راوندى، . 30

 ،ش 1365 ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى ،مسالک الأفهام الى آیات الأحکام ،کاظمى جواد بن سعید. 31

 .دوم
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 ،تهران ،کتابفروشى محمد حسن علمى ،تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،ملا فتح الله ،کاشانى. 32

 .ش 1336

 .ش 1363، دار الکتب الَسلًمية: افی، تصحیح علی اکبر غفاری تهرانکلینی، محمد بن یعقوب، الک. 33

دار  ر،، با تعلیقات ابوالحسن شعرانى، تصحیح على عاشورانى، ملا صالح، شرح اصول الکافیمازند. 34

 .احیاء التراث العربى، بیروت

 .مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتمحقق / مصحح: سید محمد کلانتر،  ؛، جامع السعاداتمحمد مهدى نراقى. 35

–ایران  ،حکمت ،کتاب جامع السعادت ترجمه ،علم اخلاق اسلامی ،الدین )مترجم(مجتبوی، جلال . 36

 .ش1377: 3جلد ،ش1377: 2جلد، ش1377: 1جلد ،تهران

مؤسسه انتشارات  ن، تحقیق سید محسن حسینى امینى، مدنى شیرازى، سید على خان، ریاض السالکی. 37

 ق. 1415اسلامى، چهارم، 

مكتبة آية  .اول ،تهران ،کتابفروشى مرتضوى ،زبدة البيان فى أحكام القرآن، احمد بن محمد ،مقدس اردبیلى. 38
 .ق 1405سال چاپ:  ،، قماللَّ المرعشي النجفی

وزارت تهران، تنظیم محمد بیابانی اسکویی، فی تفسیر القرآن، ملکی میانجی، محمدباقر مناهج البیان . 39

 ق.1417فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول،

چاپ مؤسسه المرتضی العالمیه و دار المؤرخ العربی، بیروت،  جواهر الکلام،، محمد حسن ،نجفی. 40

 .ق 1412اول، 

شماره  (1378)پاییز  .یثفصلنامه علوم حد، مراتب انس با قرآن در روایات، اصغر ،هادوی کاشانی. 41

 .(91تا  71از  -صفحه  21) ،13
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